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 یارتز یسفر برا ۀدربار یتوهاب یدگاهدنقد 

 انبیا و صالحان قبور
‌*یاصغر کمال یعل

 چکیده
آن را حـرام و بـدعت  اند؛ قبور خدشه وارد کرده ار یز  یرحال و سفر برا در شد   انیوهاب

شده بیان رحال  شد  بدعی بودن در خوو   انیوهاب دلایلمقاله  نیا در. شمارند یمبر 
 إلـی ثلاثـة مسـاجد» ت  یـروابه طـور خـا   و بررسی خواهد شد.

 
حـال إلا  

 ،«لا تشـدُّ الر 
قبـور،  ار یـجهـت ز   بـهسـفر حرمـت و بـدعت بـودن  بران آن لیدل نیتر  یاصلعنوان  به

ۀ ر یسـ نیهمچنـ ،سنت اهل عالمانبا استناد به سخنان  نوشتار حاضر گردد. بررسی می
 انیـکـلام وهاب یستسُ   ،ار یز  یاستحباب سفر برا در ادیز  اریبس ا یصال  و روا سلف  

 .در منع شد رحال و سفر برای زیار  قبور انبیاء و صالحان را اثبا  کرده است
 .ار یرحال، ز  قبور، شد   ار یز  یسفر برا ت،یوهاب :ها کلیدواژه

  

                                                 
 .یشناس یعهش چهارپژوه سط   دان  *
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 مهمقد
تأکیـد   مویژه قبر پیامبر اکر  به ،اولیای الهیقبور  استحباب زیار علمای فریقین، بر 

 دارند و روایا  زیادی درخوو  مقدما ، اهمیت، فضیلت و آثار زیار ، از سـوی پیـامبر
  حدیری، سفر برای زیار  قبر پیامبرصادر شده است؛ اما وهابیان با تمسک به  

  0.دانند را حرام و آن را بدعت می
ولی قائل بـه حرمـت سـفر  2دانند؛ ها، اگرچه اصل زیار  قبور را جایز می امروزه وهابی

رسـیم  با بررسی دلایل وهابیت و نقد آن، به این نتیجـه می مقالهبرای زیار  قبورند در این 
صحی   اولیای الهی، دلایل موافقان سفر برای زیار  قبور وهابیت ضعیف است و ۀکه ادل

 .و از اتقان برخوردار است

 تقریر محل نزاعالف: 
ی اثبـا  بـرا . اند، ولی با شد  رحال برای زیار  مخـالف وهابیان با اصل زیار  قبور موافق

علمـای وهـابی عربسـتان در ایـن خوـو ، اسـتدلال  ۀی لجنفتواتوانیم به  این ادعا می
مستحب   ویژه قبر پیامبر اکرم به ،فتوا این است که زیار  قبور انبیا و صالحان. یمکن

رحال باشد؛ ولی شد  رحال برای زیار  قبور انبیا و صالحان  به شرط آنکه، بدون شد   ،است
 9.بدعت است

بر این باور است که برای مسلمانان مشروع اسـت  ،از علمای وهابی ،عبدالعزیز بن باز
صـور   ، بـهکننـدتوجـه   ، به سـوی قبـر پیـامبر که بعد از نماز در مسجد النبی

نظـر وی بـر ایـن اسـت کـه سـلام بـر  4.مؤدبانه جلوی قبر بایستند و به ایشان سلام دهند
                                                 

ـا کانـت هـذه القبـور لا یجـوز؛  ». 0  8ج،مجمبهع فتباوى ورسبائلالعریمـین، محمـد بـن صـال ، )شد الرحال إلی زیارة القبور أیًّ
لا .( »877  ،8، جفتباوى نبهر لىبی البثرببن باز، عبد العزیز بن عبد الله، )أما شد الرحال إلی القبور فلا یجوز، .( »873 

فتباوى الىجنبة الثائمبة )الدوی ، أحمد بن عبـدالرزاق، یجوز شد الرحال لزیارة قبور الأنبیاء والوالحین وایرهم، بل هو بدعة، 
 .(771  ،1ج، لىبدهث العىمية والإفتاء

فتاوى الىجنة الثائمبة )الدوی ، أحمد بن عبدالرزاق، زیارة القبور سنة للرجال دون النساء، علی الوحی  من قولي العلماء، . »2
 .(155   ،9ج، لىبدهث العىمية والإفتاء

 .771،  1، جو الافتاء  يلىبدهث العىم ةالثائم ةالىجن ىفتاو  ،احمد بن عبد الرزاق  ،یالدو .9

 .797،  8، جمجمهع الفتاوىبن باز، عبدالعزیز،  .4
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  د النبیگونه است که زائر وقتی به مسج و سنت این 0فضیلت دارد  پیامبر اکرم
و همچنین زیـار  دیگـر  2را زیار  کند  رسید، نماز بخواند و بعد از آن، قبر نبی اکرم

 9.سنت و مستحب است، های دیگر قبور مسلمانان در مکان
ماننـد قبـر  ،منـوره ۀنـیمقـابر مد ار یـکـه ز  کنـد یمـ  ینکتـه توـر  نیبه ا نیمیعر بن
   4.احد، مشروع است یو شهدا عیقبور بق ن،یراشد ی، قبور خلفا الله رسول

 شد  رحالنظر وهابیان در 
ی عربستان سعودی در پاسخ به سؤالی که حکـم زیـار  و سـفر بـرای زیـار  را افتا ۀلجن

یـا انسـان  سفر برای زیار  قبور، خواه قبـر نبـی »: گوید شود، چنین می خواستار می
 1«...صالحی باشد و خواه ایرآن، جایز نیست 

 زیارت قبور نزد وهابیان یبراسفر  نبودن جایزدلیل ب: 
شـد  » حـدیری اسـت کـه معـروف بـه روایـت ترین دلیل وهابیت بر حرمـت شـد  رحـال مهم

: اسـتآمـده مسلم به این صـور   صديحبخاری و  صديحاین روایت در . است 6«الرحال
حذا: تِدُّ  لا»  نمسذجد  للأقهذذین نللمسذجد للحذرل،ن للمسذجد  مسذاجد ث ثذة إلذی إلاِّ  للرِِّ

الاقوـی و ایـن برای سه مسجد، مسجدالحرام، مسجدمگر  بار سفر بسته نشود،» 7؛«هذل
 «.مسجد من

با استناد بـه  ،محمد بن عبدالوهاب ۀنو، سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب
وقتی مسافر  کردن » :گوید گیرد، باز می منه را مسجد می همین روایت و با اینکه مسترنی

                                                 
 .751،  7همان، ج .0

 .777،  5همان، ج .2

 همان. .9
 .711  ،87ج ،مجمهع فتاوىالعریمین، محمد بن صال ،  .4

 .115،  9، جفتاوى الىجن  الثائم  لىبدهث العىمي  و الافتاء. الدوی ، احمد بن عبد الرزاق،1
 .873  ،8، جمجمهع فتاوى ورسائل فضيىة الشيخ مدمث بن صالح العثيمينالعریمین، محمد بن صال ،  . 6

   877  ،8، جفتاوى نهر لىی الثرببن باز، عبد العزیز بن عبد الله، 
 .771  ،1ج، فتاوى الىجنة الثائمة لىبدهث العىمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق، الدوی 

د بن ا7 ـاج، 1995، ح77  7، جصديح البخباريسماعیل، . بخاری، محم   8، جصبديح مسبىم؛ نیشـابوري، مسـلم بـن حج 
 .283، ح935 
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طریق اولی مسافر  برای زیـار  قبـور جـایز  ایراز این مساجد، جایز نباشد به به مسجدی
 0«.نیست و این عمل، مانند عمل اهل کتاب است

همین نظـر را  نیز ،ز، مفتی اعظم سعودیبا بنو  2 تفريغ فتاوى متنهلالبانی در کتاب 
 9.دارند

 «لا تشد الرحال»حدیث برداشت وهابیان از  ج: ارزیابی

 نه هرمکان ،مسجد بودنمنه  یمستثن. 1
که احمد در مسند خود با سند صحی  بـه طور  این حدی  ربطی به زیار  قبور ندارد، همان

آورد کـه در آن  را از ابوسـعید الخـدری مـی «تشـد الرحـال لا»، روایـت است آن اشاره کرده
بیــان شــده اســت و حضــر ، مســجد را   منه از زبــان پیــامبر اکــرم روایــت مســترنی

گونـه بیـان  احمـد، روایـت را ایـن .هـا را اند نه همـه مکـان منه این روایت قرار داده مسترنی
د  »:کند می ـلَاةُ، اَیْـرَ الْمَسْـج  یـه  الوَّ دٍ یُبْتَغَـی ف  لَـی مَسْـج  حَالُهُ إ  نْ تُشَدَّ ر 

َ
يِّ أ لْمَط  ي ل  لَا یَنْبَغ 

د   ، وَالْمَسْج  وَ  الْحَرَام 
ْ
ق
َ
ي هَـذَاـالْأ د  کنـد، سـزاوار  بـرای کسـی کـه سـفر می» 4؛«ی، وَمَسْـج 

نیست که برای رفتن به مسجدی که نماز در آن سزاوار اسـت، زاد و توشـه ببنـدد، الا شـد  
 «الاقوی و این مسجد من.جدالحرام و مسجدسوی مس رحال به

منه در روایـت  ترنیو کاملًا برخلاف برداشت وهابیان است که مسـ 1صحی  این روایتْ 
در این روایت توری  شده است که منظور، نهی از شد  رحـال . اند شد  رحال را مکان گرفته

 .سوی مساجد برای نماز خواندن است نه هرمکان دیگری به
لفظ صری  در  ضمن اینکه اعتراف دارد سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب

                                                 
التهضيح لن تهميث الخلاق في جهاب أهبل العبراق وتبذكرة أولبي ارلبباب ، . سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 0

 .879،  في طريقة الشيخ مدمث بن لبث الههاب
 .7،  تفريغ فتاوى متنهلة لىشيخ ارلبانیناصر الدین، . الألبانی، محمد 2
 .753،  8، جباز فتاوى نهر لىی الثرب لابنباز، عبد العزیز بن عبد الله،  . بن9
 .  158،  12، جمسنث اممث بن منبلحنبل، احمد،  . ابن4
در  یتیکـو فـهیحذابو.( 7  ،7، جالفهائبثمجمع الزوائث ومنبع هیرمي، علي بن ابي بکر ) هکرد  یتوح یرمیرا ه تیروا نیا. 1

اريأبوحذیفة،  ،الکویتي) هکرد  یهم توح ىفتح البار  ا یروا جیتخر   (أنِيسُ السَّ
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ولـی بـه  ،نـه مطلـق مکـان را ،کنـد ساجد را بیـان میسوی م این روایت، نهی شد  رحال به
رفـتن  ۀشخوی از ابوسعید خدری سؤالی دربـار در آن که کند  استناد میعمر  روایتی از ابن

: گویـد می. لـذا سـلیمان دخوانَـ را میپرسد و او در جواب روایت شـد  رحـال  ه کوه طور میب
اولی رفـتن بـه زیـار  قبـور  طریق به ،کند پس وقتی ابوسعید از رفتن به کوه طور نهی می»

بینیم کـه در  می 2اما با مراجعه به اصل حدی  در مسند احمد بن حنبل 0.«عنه است منهی
این روایت، بح  بر سر نماز خواندن است و سائل از اباسعید خدری حکم نماز خوانـدن در 

وایـت را بیـان ایـن ر در جـواب سـائل نه شد  رحال را، که اباسعید هـم  ،پرسد کوه طور را می
 گانـه را کند و سزاوار نبودن شد  رحال برای نماز خواندن در مسجدی ایراز مساجد سـه می

پس جواب وهابیـان  9صدد بیان حکم هر شد  رحالی باشد؛کند، نه اینکه روایت در  بیان می
با استناد به این روایت صحی  نیست؛ چون اصلًا سؤال از شـد  رحـال نیسـت کـه نهـی در 

 . امل آن شودش ،روایت
زیار   جهتحجر عسقلانی استدلال به روایت  شد  رحال، برای اثبا  حرمت سفر  ابن

انـد کـه در ایـن عبـار ،  که بعضـی از محققـین گفته دارد کشد و ابراز می را به نقد میقبور 
در فـر  اول ، یـا اخـص عـام اسـتیـا منه  منه محذوف است؛ پس این مسـترنی مسترنی

 ،جز ایـن سـه مکـان ،شود که بار سفر بستن به هرمکانی و برای هرکاری میمعنا  گونه این
درنتیجـه شـود؛  سـفر بـرای تجـار  و ... میممانعـت از منجر به این معنا که  ،جایز نیست

و بهتـر ایـن اسـت کـه در ایـن گیریم  منه را اخص می و مسترنیشود  معنای دوم اثبا  می
 4.را مقدر بدانیمروایت مسجد 

                                                 
، تيسير العزيز الدميث في شرح كتاب التهميث الذى هه مق الى  لىی العبيبث. سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، 0

 757  . 
لا ینبغي للمطي أن تشد رحاله إلی مسجد یبتغی فیـه الوـلاة، ایـر المسـجد الحـرام، والمسـجد الأقوـی، ومسـجدي  . »...2

 (.158،  12، جمسنث اممث بن منبلحنبل، احمد،  ابن) «".هذا

ـر، الشنقیطي)ففي هذا الحدی  النصُّ علی المسترنی منه المحذوف في ایره، وأنه مسجد، . »9 ـد الخَض  المَعَباني  كبه رَ، محمَّ
رَارِي في كشَْفِ خَبَايا صَدِيحْ البُخَاري فبین أن المراد شد الرحل إلـی مسـجد تبتغـی فیـه الوـلاة لا  .( »...175  ،11ج، الثَّ

 .(77  ،7ج،  طرح التثري  في شرح التقري  )عراقی، ابوالفضل، .«کل سفر

 .57،  7، جفتح البارى فی شرح الغديح البخارىحجر،  . عسقلانی، ابن4
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 حرام شدن سفرهای جایزتلازم برداشت وهابیان با . 2
گوینـد،  گونـه کـه وهابیـان می منه را آن در صورتی که نظر وهابیـان را بپـذیریم و مسـترنی

بلکه مکان در نظر بگیریم، بسـیاری از کارهـای مبـاح، مسـتحب و حتـی  مسجد نگیریم؛
به عرفه، که ایـن سـفر واجب، عملی حرام و بدعت خواهد شد؛ مانند شد  رحال برای رفتن 

برای انجام مناسک حج، به اجماع مسلمین واجب است و عرفه از مسـاجد ثلاثـه نیسـت؛ 
به  شد  رحال، همچنین ناچاریم شود واجب، حرام می پس بنابر قول وهابیان، این مسافر   

بـرای که در مباح بودن آن سفر شکی نیست، نامشروع بدانیم؛ مانند شد  رحـال هرمکانی 
 ۀشد  رحال برای جهاد کردن، هجر  از بلاد کفـر بـه بـلاد اسـلام بـرای اقامـ لم،طلب ع

دوستان و صالحین، سـفر بـرای ها و زیار   اسلام، سفر برای زیار  والدین و نیکی به آن
 تجار .
 تیـروا» :گویـد کنـد و می به همین نکته اشاره می الجههر المنظمحجر هیتمی در  ابن

 ازایـر بـه  ،آن نمـاز در رایو ب یمسجد  میتعظ یکه برا کند می ثابت را نیشد  رحال فقط ا
 0«.دیسه مسجد نرو نیا

  يبالههاب یلىب دالبرّ  يفب ةيالسبن البثرردر کتـاب  ،سـنت از علمای اهـل ،زینی دحلان
 : گوید می

تـوانیم چیـز دیگـری را در تقـدیر  و نمـیرا در این روایت در تقدیر گرفـت باید مسجد 
برای حج، جهاد، هجر  از دارالکفـر، هجـر  بـرای طلـب  بگیریم و الا شد  رحال

 2.کسی این قول را قبول ندارد است که هیچ عنه  منهی...  تجار  و و علم

نام  مذهب حنفی است، در کتاب معروف خود بهبزرگ فقهای یکی از عابدین حنفی که  ابن
بـرای تشـرف بـه  بر شد  رحال و سفر علت تأکید پیامبر، رد المدتار لىی الثر المختار

 9.داند ها می مسجدالنبی و مسجدالاقوی را ثواب مضاعف آن ،مسجدالحرام
بـین کـه کنـد  دلالت میبر این آیه »گوید:  می 4نساء ۀسور  77 ۀزینی دحلان در  یل آی

                                                 
 .71،  الجههر المنظم فی زيارت القبر الشريف النبهى المكرمحجر،  . هیتمی، ابن0
د، 2  .12،  1، جالثرر السنية في الرد لىي الههابية. زیني دحلان، أحمد بن السی 
 .795و  729،  8، جرد المدتار لىی الثر المختارعابدین، محمد أمین بن عمر،  . ابن9
4 . ْهُم نَّ

َ
اباً رَحیم ...وَ لَوْ أ هَ تَوَّ سُولُ لَوَجَدُوا اللَّ هَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ نْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّ

َ
ْ  ظَلَمُوا أ و اگر آنـان هنگـامی کـه  ؛اإ 

 



 

 

د د
نق

دگاه
ی

هابو 
 یت

ربار
د

 ۀ
 برا

سفر
ز ی

رت
یا

 
 انب

بور
ق

 یا
حان

صال
و 

 

81 

ایشـان دلیـل  0«نیسـت.فرقـی  ،کسی که با سفر به زیار  بیاید و کسی که بدون سفر بیاید
 2.که دلالت بر عموم داردداند  میدر آیه  «جاؤُكَ » سخن خود را لفظ  

است که آیه، دلالـت بـر  بیان کردهسورۀ نساء  77بکی شافعی نیز در  یل آیۀ قاضی سُ 
مربـوط بـه دارد، اگرچه این مسئله   تشویق افراد برای آمدن نزد رسول گرامی اسلام

وجود دارد و بـا مچنان ه  مرتبه برای پیامبردرجه و است؛ اما این زمان حیا  ایشان 
  سوی قبر پیـامبر اکـرم بکی نیز بح  آمدن بهقاضی سُ  9.شود مرگ ایشان قطع نمی

شد  رحـال  مطلق گذاشته و تخویص نزده است که اگر همراه را برای زیار  کردن ایشان
 .شود باشد، بدعت و اگر بدون آن باشد، سنت می

این آیه دلالـت بـر ایـن دارد : »گوید سورۀ نساء می 77در  یل آیۀ  هم حجر هیتمی ابن
و استغفار کردن در   سوی پیامبر رفتن بهبرای مؤمنان  که مقوود خداوند برانگیختن

او نیـز بحـ  رفـتن  4«بـوده اسـت... هـا بـرای آن  و اسـتغفار پیـامبر  نزد پیامبر
آن  و قیـد شـد  رحـال را بـرایاسـت مطلق بیان کرده صور   بهرا   سوی قبر پیامبر به

 .ه استدنیاور 

  در سفر برای زیارت قبر پیامبر ی سلف سیرهتضاد سخن وهابیان با . 3
یابیم که سـفر کـردن بـا نیـت زیـار   و صحابه، درمی  پیامبر اکرم ۀبا مراجعه به سیر 
تنها منع نشده است؛ بلکـه بـرای  نه ، ویژه قبر نبی مکرم اسلام به ،قبور اولیای الهی

 .رود شمار می یکی از عبادا  به است و فته شدهآن ثواب در نظر گر 
قدری زیـاد اسـت کـه  و اولیای الهی به  روایا  درخوو  زیار  قبر پیامبر اکرم

. انـد تحریر درآورده ۀهایی را به رشت سنت درخوو  آن کتاب برخی از بزرگان شیعه و اهل
 .شویم میعنوان نمونه، تعدادی از این روایا  را متذکر  در اینجا به

                                                 
خـدا را  کـرد، یقینـاً  خواستند و پیامبر هم بـرای آنـان طلـب آمـرز  مـی آمدند و از خدا آمرز  می به خود ستم کردند، نزد تو می

 یافتند. پذیر و مهربان می بسیار توبه
 .7،  الثرر السني  فی الرد لىی الههابي . دحلان، احمد بن زینی، 0
 .7،  الثرر السني  فی الرد لىی الههابي . دحلان، احمد بن سید زینی، 2
 .128،  شفاء السقام فی زيارت خير الانامسبکی، تقی الدین،  .9
 .12،  الجههر المنظم فی زيارت القبر النبی الشريف المكرمحجر هیتمی،  . ابن4
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 :کند گونه نقل می الدرداء آن را این مربوط به بلال حبشی است که ابی اولین روایت،
 ؟این چه جفـایی اسـت ،ای بلال: »گوید پیامبر را در خواب دید که به او می ،بلال

کـه  بلال از خواب بیدار شد، درحالی «که مرا زیار  کنی؟ است آیا وقت آن نرسیده
قبـر  ر سـرمرکب خود را سوار شد و آهنگ مدینه کرد و ب پس ؛بود ترسانمحزون و 

مـالی  و صـور  خـود را بـا خـاک قبـر، خـاک گریسـت آمد، آنجـا مـی  پیامبر
 0.دکر  می

 : گوید قاضی سبکی در شرح این حدی  می
 ۀرؤیای بلال نیست؛ بلکـه تکیـ  ما در مشروعیت سفر برای زیار  پیامبر ۀتکی

در زمان خلافت عمر با آن همه صحابه که در آن این عمل . ما بر عمل بلال است
ها پوشیده نبوده است و هیچ  و این جریان برای آناست صور  گرفته  ،دوره بودند

 2.اعتراضی نیز به بلال نکردند

  یتوـح یو شـوکان یسمهود ،یشام یچه صالح چنان ،است  یهم صح تیروا نیسند ا
 9.کردند

برای زیار  قبر  ،عمر بن خطاب شد  رحال   ۀبار روایت بعدی، روایتی است که واقدی در 
 :کند نقل می  پیامبر اکرم

عمـر از  ،مسـلمان شـد ،عمـرنـزد کعـب الأحبـار  زمانی کـه»: گوید حوشب می ابن
کعـب بـه عمر و  المقدس بود او در آن موقع در بیت .خوشحال شداو اسلام آوردن 

تـا قبـر پیـامبر را زیـار  کنـی و از توانی با من به مدینه بیـایی  آیا می: "گفت الأحبار
 4."«کرد آری یا امیرالمؤمنین چنین خواهم": گفت "زیار  قبر او لذ  ببری؟

است که در آن، قوـدی   سوی قبر پیامبر اکرم به این روایت صری  در جواز شد  رحال
 .بیان نشده است  به جز قود زیار  قبر پیامبر

                                                 
 .859،  8، جتهذي  تاريخ دمشقعساکر، ابو القاسم علی بن حسن،  . ابن0
 .177،  شفاء السقام فی زيارت خير الانام. سبکی، تقی الدین، 2
د، « )وروی ابن عساکر بسند جید عن بلال. »9 کمـا رواه ابـن .( »759 ، 18، جدسبل الهثى والرشاالوالحي الشامي، محم 

یَارَتُـهُ .( »128  ،7ج ،وفباء الهفباء بأخببار دار المغبطفیالسمهودي، علي بن عبد الله، .« )عساکر بسند جید یَـتْ ز  ـدْ رُو 
َ
 -وَق

مَ  هُ عَلَیْه  وَسَلَّ ی اللَّ رَ  -صَلَّ نْدَ ابْـن  عَسَـاک  لَالٌ ع  نْهُمْ ب  حَابَة  م  نْ الوَّ ـدٍ  عَنْ جَمَاعَةٍ م  سَـنَدٍ جَیِّ ـد بـن علـي، .« )ب  نيبل شـوکاني، محم 
 .(117و  117  ،5، جاروطار

 .877،  1، جفتهح الشام. واقدی، محمد بن عمر، 4
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  یقبر نب ارتیز  ر سفر برایدال ب اتیرواتضاد سخن وهابیان با . 4
 ،قبـر  برونـد ار یـکند که به ز  یم قیتشو  امبریکه پآمده است  یمتعدد ا یروا در

مـن زار قبـری » :کننـد گونه بیان می خود روایتی را این سنندارقطنی در  و یچنانچه دولاب
.« شود شفاعت من برای او واجب می ،را زیار  کندکسی که قبر م» 0؛«وجبت له شفاعتی

ایـن حـدی  و  2.داننـد یحسـن مـ ایـ  یرا صـح تیروا نیا نیز سنت اهل یاز علما یار یبس
سنت آمده است و قاضی سـبکی نیـز در  احادی  مشابه آن در بسیاری از کتب حدیری اهل

  9.کتاب خود بر کرر  این روایا  تأکید دارد
 يفکانمـا زارنـ يمـوتمن زارنی بعـد »توان به این احادی  اشاره کرد:  عنوان مرال می به

مانند کسی است که در حیاتم مـن  ،کسی که بعد از موتم من را زیار  کند» 4؛«يحیات يف
 1؛«يحیـات يفـ يکـان کمـن زارنـ يبعـد وفـات يفزار قبـر  من حج  » ،«.را زیار  کرده است

آورد و من را بعد از وفاتم زیار  کند، مانند کسـی اسـت کـه در حیـاتم  جا کسی که حج به»
 «.زیار  کرده است من را

قبور » :کند که حضر  فرمودند  کر می  الله مسلم در کتاب خود روایتی از رسول
خود، روایتی  سننماجه در  همچنین ابن 6«.اندازد زیرا شما را به یاد مرگ می را زیار  کنید؛

کنـد کـه  نقل می  الله  ابوهریره از رسول» :کند درخوو  رفتن به زیار  قبور نقل می
                                                 

شْر،  ،یدولاب؛ 777،  7، جسنن الثارقطني. الدارقطني، علي بن عمر، 0  .  277،   8، جالكنی وارسماءأبوب 
، إ ببات الشبفالة ، هبـي، شـمس الـدین؛ 817،  11، جالمشاهير وارللامتاريخ الإسلام ووفيات  ، هبي، شمس الدین. 2

شبفاء السبقام فبي سـبکي، تقـي الـدین، ؛ 773،  1، ج«الغديدة»ارمكام الشرلية الغىرى  ،أشبیلي، عبد الحق؛ 58 
و وار بار الهاقعبة فبي البثر المنير في تخبريج ارماديب ،بن الملقن، عمر؛ ا151و  92،   زيارة خير ارنام صىی الى  لىي  وآل 

القـاري، علـي بـن ؛ 852،   مناهل الغفا في تخبريج أماديبو الشبفا ،السیوطي، جلال الدین؛ 897،  7، جالشرح الكبير
ــد الحــي؛ 155  ،8ج، شببرح الشببفامحمــد،  ؛ 728،   7، ج التعىيببق الممجببث لىببی مهطببأ مدمببث ،اللکنــوي، محمــد عب

ماشبية السبنثي محمد بن عبد الهادي، سندی،  ؛172  ،7، جبأخبار دار المغطفیوفاء الهفاء سمهودي، علي بن عبد الله، 
الغماري، أحمد ؛ 19،  الزيارة النبهية بين البثلية و الشرلية ،علوي المالکي، سید محمد ؛872،  8جلىی سنن ابن ماج  

کامـل،  ؛713،   تهسبل والزيبارةرفع المنبارة لتخبريج أماديبو ال ،ممدوح، محمود سعید ؛75  ،إمياء المقبهر ،بن الودیق
 .23،  التهسل بين الكتاب والسنة وأفعال ارمة ،عمر عبد الله

 .157،  تقی الثين، شفاء السقام فی زيارت خير الانام. سبکی، 9
 .777،  7، جسنن الثارقطني. الدارقطني، علي بن عمر، 4
   .715،  18ج، معجم الكبير. طبرانی، سلیمان بن احمد، 1
اج، 6  .731  8، جصديح مسىم. نیشابوري، مسلم بن حج 
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 0"«.شود به زیار  قبور بروید که این باع  یادآوری آخر  می": یشان فرمودندا
حالا چه با سفر باشد و چه بـدون  ؛قبور شده است ار یهم سفار  به ز  ا یروا نیدر ا

 2.ندا هبرداشت کرد نیچن یعراق نیالد یو ول یعراق نیالد نیچنانچه ز  .سفر
 ار یـکه ز  دیآ یدست م هباست سنت آورده شده  که از منابع اهل یاتیروا نیاز ا نیبنابرا

نکتـه اشـاره  نیـسـنت بـه ا اهـل یچنانچـه فقهـا ؛است زیمستحب و جا  امبریقبر پ
هـم  عهیدر منابع شاست، سنت وارده شده  که در منابع اهلنیبر ا علاوهاین روایا   9.کردند

 .شده است وارد
ـاً  يمـن زارنـ» :کننـد نقل می  از پدرشان از پیامبر اکرم  امام صادق تـاً  حی   و می 
چه در حال حیا  من و چـه در  ،کسی که من را زیار  کند» 4؛«یوم القیامة کنت له شفیعاً 

 «.حال مماتم، من روز قیامت شفیع او خواهم بود
  :فرمایند نیز می ، علی ،امیرالمؤمنین

بـه پایـان   خود را با پیامبر خدا روید حج   خدا بیرون می ۀزیار  خان برایوقتی 
خـود را تمـام کنیـد  اید و نیز حج   امر شده ،جفاست و به این ،رید؛ زیرا که ترک آنبب

ها را بـر شـما لازم کـرده اسـت و  ها و ادای حق آن با قبرهایی که خداوند زیار  آن
.ها طلب روزی کنید نزد آن

1 

 ۀسنت وجـود دارد کـه دربـار  ی شیعه و اهلدر این باب، روایا  بسیار زیادی در منابع حدیر
مرحـوم و ائمه وارد شده است، همچنـین   چگونگی زیار  و ثواب آن، از پیامبر اکرم

روایــا  بســیاری بــا ســندهای مختلــف و از کتــب متعــدد رابطــه علامــه امینــی در همــین 
 6.است نقل کرده الىثيردر کتاب شریف  سنت اهل

                                                 
 175،  1، جمسنث أممث. احمد حنبل، 511،  8، جماج  سنن ابنماجه،  . ابن0
 .77  ، 7ج، طرح التثري  في شرح التقري   ،أبو الفضل ،العراقي. 2

البهـوتی ؛ 773  ،القببر الشبريفتاريخ مكة المشرفة والمسجث الدرام والمثينبة الشبريفة و محمد،  ،یحنف یمک اءیابن ض. 9
المىنبي عبـد اللـه بـن أحمـد،  ،یقدامة المقدس ابن؛ 517  ،8ج ،القناع لن متن الإقناع كشاف، منوور بن یونس ،الحنبلی

 .739  ،7ج، لابن قثامة
 .838،  2ج ، دار الفکر.المجمهع شرح المهذّب ،النووي، أبو زکریا یحیي بن شرف

 .179،  155، جبدارالانهار. مجلسی، محمد باقر، 4
 . همان.1
 به بعد. 159،  5، جالىثير. امینی، عبدالحسین، 6
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کـدام فرقـی بـین دور یـا  قبور مطرح شده است و هیچدر تمام این روایا  بح  زیار  
اند و برای آن ثواب در  صور  مطلق آن را بیان کرده اند؛ بلکه به نزدیک بودن زائر نگذاشته

تـذکر داده  ا یـروا نیـدر خـود ا سـتیبا یحرام بود مـ ار یز  یو اگر سفر برا اند نظر گرفته
ها مستلزم سفر اسـت  آن ار یو ز  تندسینبوده و ن نهیساکن مد نیچون اکرر مسلم ؛شد یم

 .است  یکه قب دیآ یاکرر لازم م صیتخو ،استرنا شوند نهیو اگر افراد خارج مد

  روایات استحباب زیارت قبر پیامبروهابیان و تضعیف  د: 
چنانچـه  ،کردنـد فیرا تضـع  ایـروا نیـا 2،و صال  فوزان 0یهمچون البان ی،وهاب یعلما

اتفـاق االـب  به» :دیگو یم ،محمد بن عبدالوهاب ۀنو ،بن عبدالله بن عبدالوهاب مانیسل
 9«.اهل علم، تمامی این روایا  کذب و موضوعند

 ضعف سند روایات استحباب زیارت قبر پیامبر  ۀنظرینقد ها: 
از  یار یکـه بسـ یحالدر  کنند، وهابیان درحالی ادعا به کذب و موضوع بودن این روایا  می

همچنـین قاضـی  .شـده اسـت انیب کردند و قبلاً   یرا توح ا یروا نیسنت ا اهل یعلما
سنت با اسـناد صـحی  یـا  قریب به بیست روایت از کتب معتبر اهل شفاء السقامسبکی در 

و به شد   نددر جواز  آورد که این روایا  یا صری    حسن در باب زیار  و سفر، برای زیار  می
صـور  مطلـق بیـان  یـا بهکننـد  میتشویق   ر پیامبر اکرمرحال و سفر برای زیار  قب

اند که فضیلت زیار  برای کسی است که بدون شد   کدام تخویص نزده است و هیچ شده
و اصلًا تخویص خوردن این روایا  معنایی ندارد؛ بلکه عقلًا و شرعاً  4رحال به زیار  بیاید

این درحالی است که تمامی . دآن حرام باش ۀصحی  نیست که عملی مستحب، ولی مقدم
توان قبول کرد  مستحب است؛ پس چگونه می  وهابیان عقیده دارند زیار  قبر پیامبر

                                                 
ضبعيف ألباني، محمد ناصـر الـدین،  ؛777،  7، جإرواء الىىيل في تخريج أماديو منار السبيل ،ألباني، محمد ناصر الدین. 0

 .252،   الجامع الغىير وزيادت 
 .857،   5، ج كت  الردودفوزان، صال  بن فوزان بن عبد الله،  . 2

التهضيح لن تهميث الخبلاق فبي جبهاب أهبل العبراق وتبذكرة (، ق1877 م. سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب )9
 .851،  أولي ارلباب في طريقة الشيخ مدمث بن لبث الههاب

 .127-23،  رت خير الانامشفاء السقام فی زيا. سبکی، تقی الدین، 4
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که سفر کردن مسلمین برای انجام ایـن فعـل مسـتحب، حـرام اسـت و ایـن همـه روایـا  
 .متضافر را رمی به کذب و وضع کنند

که این روایاتی که ما  کـر کـردیم کند  علاوه بر این، خود سبکی به این نکته اشاره می
هـا را هـم بـه  ای از روایا  بود و روایا  دیگری هم در این باب وجود دارد که اگر آن گزیده

گاهی این روایا  حسن، با تضـافر و  شود و   این احادی  میاضافه کنیم، باع  قو  ها  این
 0.رسند کمک روایا  دیگر به درجه روایا  صحی  می

 زیارت قبور ۀدربار سنت  اهلنظر بزرگان و: 
او در کتاب معروف . است حنفی مذهب، خلیل احمد سهارنپوری  سنت   یکی از بزرگان اهل

 هند رسـیده اسـت، سنت   که به تأیید بسیاری از علمای اهل المهنّث لىی المفنّثخود به نام 
  کند: بیان می  زیار  قبر پیامبر اکرم ۀدربار 

زیـار  قبـر سـرور  ،از علمـای احنـاف ،نین بزرگان مـانزد ما علمای دیوبند و همچ
ا  بزرگ از موجبا    پیامبران بسـیار و از موجبا  مهم قرب الهی و از مستحب 
قریـب بـه   رمزیـار  قبـر نبـی اکـ، حتی رسیدن به درجا  عالیه استمؤثر در 

شد  رحال و بستن بار سفر بـه آنجـا و بـذل جـان و  ،وجوب است؛ اگرچه این زیار 
  2.دمال را همراه داشته باش

را جـایز، بلکـه   ایشان در این کتاب صریحاً شد  رحال بـرای زیـار  قبـر پیـامبر اکـرم
 . قریب به واجب دانسته و به آن ترایب کرده است

رسول واعلم أن  زیارة قبر » :گویدمی  فضیلت زیار  قبر پیامبر اکرم درنیز  نووی
قرب به خداوند وسایل مهم در از   هالل زیار  قبر رسول» ؛«...أهم  القربا  من  هالل  

ب و بستن بار سفر به تین ار ،یز  تیهمراه ن و زائر به ...و بهترین کارگشاست سوی قبر  تقر 
 9«.حضر  و نماز در آنجا را هم داشته باشد

گونـه  ایـن المبثخلمذهب، در کتاب  ، از علمای مالکیو عارف مشهور هیفقالحاج،  ابن
                                                 

 .125. همان،  0
 .77،  المهنّث لىی المفنّث. سهانپوری، خلیل احمد، 2
 .838،  2، جالمجمهع شرح المهذب. نووی، یحیی بن شرف الشافعی، 9
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پذیرد و کسـی  قود و شد  رحال انجام میزیار ، یک عمل مطلوب است که با : »گوید می
قود زیار  خارج شود و قودی ایـراز آن نداشـته باشـد، درحـال بهتـرین عبـادا   که به

 0.« ...است؛ پس خوشا به حال او
 المجمبهعاز علمـای شـافعی، در کتـاب  ،زکریا یحیی بن شرف النووی همین طور ابی

 : است آورده
است که باع  نزدیکی بـه خداونـد  های مهمی از چیزی  الله زیار  قبر رسول

شود؛ پس هنگامی که حجاج از مکه برگشتند، مستحب مؤکد اسـت کـه بـرای  می
سوی مدینه بروند و زائر نیز نیـت تقـرب و سـفر بـرای زیـار  و  به  زیار  پیامبر

 2.نماز در آن مکان بکند

 در اهمیـت   ةشبرح الرسبالدر کتـاب تیمیـه بـوده اسـت  عوـر ابن هـمکه  الحاج مالکی بنا
و ترجی  آن بر حرکت و سفر   زیار  مرقد مقدس نبوی برای حرکت و سفر ۀالعاد فوق

سوی مدینه برای زیـار  قبـر پیـامبر  حرکت به: »گوید المقدس می برای زیار  کعبه و بیت
 9.«استالمقدس  سوی کعبه و بیت ، افضل از حرکت به اکرم

در  ،باشـد یسـنت در قـرن هشـتم مـ مطرح اهل یکه از فقها یشافع یدمشق یحون
زیـرا قبـر پیـامبر  الحـاج درسـت و نیکـو گفـت؛ ابن» کنـد: ابـراز می الحـاج ابنتأیید سخن 

 4.«ترین بقعه است با فضیلت ،به اجماع مسلمین،  اکرم
ی  سهسـوان ریبر محمد بش هیدر رد   یعلامه لکنو 

 .1 یهـا اله بـه نـامسـر  سـه ،یوهـاب 1
ي نقق القَوْل الْمُحَقق الْمُحکم ي رد القَوْل الْمَنْوُور. 8؛ الْکَلَام المبرم ف  ؛ الْکَلَام المبرور ف 

ثُور م یالسع.7
ْ
ي رد الْمَذْهَب الْمَأ  6.سدینو یالمشکور ف 

                                                 
 .857، جزء الاول،  المثخلالحاج،  . ابن0
 .838،  2، جزءالمجمهع فی شرح المهذبزکریا یحیی بن شرف،  . النووی، ابی2
 .857، شرح الرسالهأبو عبد الله،  ی،مالک یفاس ی. ابن الحاج، عبدر 9
 .122 ، دفع الشبه عن الرسول و الرساله ن،یالد یتق ،یالدمشق ی. الحون4
مـه  رود، ینمـ یقبـر نبـ ار یو به ز  رود یهندوستان است که  به حج م یوهاب یاز علما یسهسوان ریمحمد بش یوقت. 1 لـذا علا 

 .سدینو یم یرساله را بر رد سهسوان 7 نیا یلکنو 
: مکتـب ، حلـبالمحقـق: عبـد الفتـاح أبـو اـدة، الرفع والتكميل في الجرح والتعبثيل ،محمد عبد الحي ،اللکنوي الهندي. 6

 .811  ق.1753، چا  سوم، المطبوعا  الإسلامیة
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رحـال را  سـنت، ایـن برداشـت از روایـت شـد   بینیم با اینکه بسیاری از علمای اهـل می
 بداننـد ودانند؛ ولی باز وهابیان اصرار دارند که ایـن برداشـت را صـحی   رداشتی الط میب

 .را ایرمجاز بشمارند  سفر برای زیار  قبر پیامبر

 نتیجه

رسیم که روایا ، عمل صـحابه و نظـرا   با توجه به مطالبی که بیان شد به این نتیجه می
ویژه  بـه ،برای زیـار  قبـور اولیـای الهـیبزرگان علمای اسلام، همه بر این است که سفر 

از  دارد و زیـادی ، فضـیلت ها پیامبر اعظم اسـلام قبور صالحان و انبیا و در رأس آن
 زیـار  قبـور، طـی   ۀبر آن تأکید شده اسـت و چـون مقدمـ افضل عبادا  و قربا  است و

نکـه هـیچ فر  ای ـ بـه طریق و شد  رحال است، سفرهای زیارتی هم بـه دلالـت التزامـی 
روایتی درخوو  ترایب به چنین سفرهایی وجود نداشته باشد و هیچ فقیهی به صراحت 

ـ مسـتحب و لااقـل مبـاح و مشـروع  به استحباب یا اباحه چنین سفرهایی فتوا نداده باشد
 ۀداننـد، خـلاف سـنت و سـیر  و نظر وهابیان که این نـوع سـفر را حـرام و بـدعت می است

با تمسک به روایتی کـه اصـلًا در مقـام بیـان سـفر بـرای زیـار  مسلمین است؛ بلکه آنان 
و عمـل مسـلمین را بـدعت در  انـد نیست، حکم حرمت را بر این نوع از سفرها صـادر کرده

عملی را که مسـتحب یـا حـداقل  اند و که خود، مبدع در دین ؛ درحالیکنند میدین معرفی 
ام، بسـیاری از مسـلمانان را از فـیق است، حرام و بدعت معرفی کردند و با این اقـد مباح 

  .محروم کردند  زیار  رسول گرامی اسلام
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 منابع
البدر المنیر في تخری  الأحادیاث والأثاار الواقعاة فاي الشارح الملقن، عمر بن علي،  ابن .1

دار الهجـرة : ا یـموطفی أبو الغیط وعبد اللـه بـن سـلیمان ویاسـر بـن کمـال، ر : ، تحقیقالکبیر
 . ق1785للنشر والتوزیع، چا  اول، 

تاریلا مکة المشرفة والمساجد الحارام والمدیناة الشاریفة محمد،  ،یحنف یمک اءیابن ض .8
 .دار الکتب العلمیة، چا  دوم: ، بیرو والقبر الشریف

محجر هیتمی، احمد بن حجر،  ابن .1 ، الجوهر المنظم فی زیارع القبر الشریف النباوی  المکار 
 .تا بی چا، دار جوامع الکلم، بی :قاهره

شـعیب الأرنـؤوط وعـادل مرشـد و دیگـران، : ، تحقیـقمسند أحماد بان حنبالحنبل ، احمد،  ابن .8
ل،   . ق1781مؤسسة الرسالة، چا  او 

د،  ابن .7  -شـعیب الأرنـؤوط : ، تحقیـقمسند الإمام أحمد بن حنبالحنبل شیباني، احمد بن محم 
ل، : جا بیعادل مرشد، وآخرون،   .ق1781مؤسسة الرسالة، چا  او 

د امین بن عمر،  ابن .7 م، : بیـرو ، رد المحتار علی الدر المختارعابدین، محم  دار الفکـر، چـا  دو 
 .ق 1718

 . ق1722، مکتبة القاهرة، المغني لابن قدامةعبد الله بن أحمد،  ،یقدامة المقدس ابن .5
د بن یزید،  ابن .7 دار : جـا بـیمحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : یق، تحقماجه سنن ابنماجه قزویني، محم 

 .تا یا، بچ یإحیاء الکتب العربیة، ب
: ، محقـق«الصاحیحة»الأحکاام الشارعیة الصاغری عبد الحـق بـن عبـد الـرحمن،  أشبیلي، .3

: خالد بن علي بن محمد العنبـري، قـاهره: محمد بنت أحمد الهلیس، أشرف علیه وراجعه وقدم له أم
 . ق 1717مکتبة العلم، چا  اول، : مکتبة ابن تیمیة، جده

 .تا بی چا، نا، بی بی: جا بی ،یتفریغ فتاوی متنوعة للشیلا الألبان، محمد ناصر الدین ی،الألبان .2
د بن اسماعیل، یبخار  .9  الجامع المساند الصاحیح المختصار مان أماور رساول اللاه، محم 

دار طـوق النجـاة، : جـا بـیمحمد زهیـر بـن ناصـر، : ، تحقیق(صحیح البخاريمسننه و أیامه و
ل،   .ق1788چا  او 

چـا،  نا، بی بی: ، ریا باز مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بنباز، عبد العزیز بن عبد الله،  بن .15
 .تا بی

 .تا چا، بی نا، بی بی: جا ، بیباز فتاوی نور علی الدرب لابنباز، عبد العزیز بن عبد الله،  بن .11

 . ، دار الکتب العلمیة  القناع عن متن الإقناعکشاالحنبلی، منوور بن یونس،  البهوتی .18
: ، قـم مؤسسـة آل البیـت علـیهم السـلام: تحقیـق ،وسائل الشایعة،  حر عاملی، محمد بن حسن .17
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  . ق1759اول،  چا  ، مؤسسة آل البیت
لجنه مـن العلمـاء، : تحقیق ،و الرساله دفع الشبه عن الرسول ن،یالد یتق ،یالدمشق یالحون .17

 .ق1712دار احیاء الکتب العربی، چا  دوم،  :قاهره

شعیب الارنؤوط، حسن عبـد المـنعم شـلبي، : ، تحقیقسنن الدارقهنيالدارقطني، علي بن عمر،  .15
ل ،مؤسسة الرسالة: بیرو عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم،   .ق1787، چا  او 

 چـا، مکتبه الاحبـاب، بـی :بیرو  ،هیالوهاب یالرد عل یف هیالدرر السن ،ینیدحلان، احمد بن ز  .17
 .ق1787

شْر محمد بن أحمد،  ،یدولاب .13 أبـو قتیبـة نظـر محمـد الفاریـابي، : ، محقق8، جالکنی والأسماءأبوب 
 .م8555/ق1781دار ابن حزم، چا  ول، : رو یب

دار  :، ریـا فتاوی اللجنه الدائمه للبحو  العلمیه و الافتااءالدوی ، احمد بن عبد الرزاق،  .12
 .ق1717 ا،چ ، بیالعاصمه

، الرئاسة العامة فتاوی اللجنة الدائمة للبحو  العلمیة والإفتاءالدوی ، أحمد بن عبد الرزاق،  .19
 للبحوث العلمیة والإفتاء.

إبراهیم باجس عبد المجید، أضـواء السـلف، چـا  : ، محققإثبات الشفاعةشمس الدین،   هبي، .85
 . ق1785اول، 

عمـر عبـد السـلام : ، محققالمشاهیر والأعلامتاریلا الإسلام ووفیات  هبي، شمس الدین،  .81
 .ق1717دار الکتاب العربي، چا  دوم، : رو یالتدمري، ب

د،  .88 چا   دار اار حراء،: دمشق، الدرر السنیة في الرد علي الوهابیةزیني دحلان، أحمد بن السی 
 .ق1787، اول

علـی شـکری،  حسین محمد: ، تحقیقشفاء السقام فی زیارت خیر الانامسبکی، تقی الدین،  .87
ل، بی :بیرو   .تا دارالکتب العلمیه، چا  او 

د : ، تحقیـقشفاء السقام في زیارع خیر الأنام صلی الله علیاه وآلاهتقي الدین،  سبکي، .87 سـی 
د رضا حسیني جلالي، چا  چهارم،   . ق1719محم 

سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، التوضی  عن توحید الخلاق في جـواب أهـل العـراق  .85
 .ق1757 ،چا بیدار طیبة، : ریا وتذکرة أولي الألباب في طریقة الشیخ محمد بن عبد الوهاب، 

تیسایر العزیاز الحمیاد فاي شارح کتااب سلیمان بن عبد الله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب،  .87
المکتـب : بیـرو زهیـر الشـاوی ، . 757،  1، جهاو حا  اللاه علای العبیاد التوحید الاذی

ل،   .ق1787الاسلامي، چا  او 

، تحقیـق، محمـد محیـی وفاء الوفا باخبار دار المصهفی، بن احمد یعل نینور الد ،یالسمهود .83
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 .ق1778 چا، مکتبه العوریه، بی :الدین عبد الحمید، بیرو 

دار الکتـب العلمیـة، : رو یـ، بالوفاء برخباار دار المصاهفیوفاء علي بن عبد اللـه،  سمهودي، .82
 . ق1719چا  اول، 

کفایة الحاجة في شرح سـنن = محمد بن عبد الهادي، حاشیة السندي علی سنن ابن ماجه  ،یسند  .89
 . دار الجیل، بیرو : رو یابن ماجه، ب

ة الدیوبندیة سهانپوری، خلیل احمد،  .75 د علی معقائد علماء أهل السن  دالمهن  : ، تحقیق(المفن 
ل، : ریا دکتر سید طالب الرحمن،  د بن سعود الاسلامیة، چا  او   .ق1783جامعة الإمام محم 

الشـیخ سـمیر : ، محقـقمناهال الصافا فاي تخاری  أحادیاث الشافاجلال الـدین،  السیوطي، .71
 . ق1752دار الجنان للنشر والتوزیع، چا  اول،  -القاضي، مؤسسة الکتب الرقافیة 

علـی : ، محقـقسبل الهدی و الرشادفی سایره خیار العبااد، محمد بن یوسف، شمس شامی .78
 .ق1717چا،  دارالکتب العلمیه، بی: محمد معو ، بیرو 

عوام الدین : تحقیق ،الخبار یالاوطار من اسرار منتق لین بن محمد، یمحمد بن عل ،یشوکان .77
 .ق1717 چا، دارالحدی ، بی :ی، مورالوبابط

د بن علي،  .77 الدین الوبابطي، مور: دار الحـدی ، چـا   ، تحقیق: عوامنیل الأوطارشوکاني، محم 
ل،   ق. 1717او 

د،  .75 سبل الهادی والرشااد، فاي سایرع خیار العبااد، وذکار فضاائله الوالحي الشامي، محم 
الشـیخ عـادل أحمـد عبـد : ، تحقیـق وتعلیـقوأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

 . ق1717دار الکتب العلمیة، چا  اول، : رو یالموجود، الشیخ علي محمد معو ، ب
 .تا چا، بی دارالکتب العلمیه، بی :، بیرو المعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد،  .77

مجمااوع فتاااوی ورسااائل فضاایلة الشاایلا محمااد باان صااالح العریمـین، محمــد بــن صــال ،  .73
دار الرریـا، الطبعـة  -إبـراهیم السـلیمان، دار الـوطن فهـد بـن ناصـر بـن : ، جمع وترتیـبالعثیمین

 .ق1717الأخیرة، 

المقوـود ) طارح التثریاب فاي شارح التقریاب ،أبو الفضل زیـن الـدین عبـد الـرحیم ،العراقي .72
أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الکـردي : أکمله ابنه ،(تقریب الأسانید وترتیب المسانید: بالتقریب

وصورتها دور عـدة  -الطبعة الموریة القدیمة  ،و زرعة ولي الدین، ابن العراقيالرازیاني ثم الموري، أب
 .(دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ودار الفکر العربي)منها 

جـوزی، چـا   دار ابن :ریـا  ،یالبخاار  حیشارح صاح یف یفتح البار حجر،  ابن ،یعسقلان .79
ل، بی  .تا او 

 . ق1781دار الکتب العلمیة، چا  اول، : رو ی، بشرح الشفاعلي بن محمد،  القاري، .75
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اري في تخری  وَتحقیا  الأحادیاث التاي ذالکویتي، أبوحذیفـة،  .71 یسُ السَّ الحَااف   کرهااأن 
تح البَاري

َ
: رو یـنبیل بن مَنوور بن یَعقـوب البوـارة، ب: ، المحققابن حَجر العسقلاني في ف

ان سَة الریَّ ماحة، مؤسَّ سَة السَّ  .م8555/ق1787، چا  اول، مؤسَّ

عبـد : المحقـق، الرفاع والتکمیال فاي الجارح والتعادیل ،محمد عبد الحي ،اللکنوي الهندي .78
 .ق1753، چا  سوم، مکتب المطبوعا  الإسلامیة: ، حلبالفتاح أبو ادة

شارح لموطار مالاك بروایاة مالتعلی  الممجد علی موطر محمد محمد عبد الحي،  اللکنوي، .77
دار القلم، دمشق، چا  چهارم، : تقي الدین الندوي، دمشق: تعلیق وتحقیق، (محمد بن الحسن

 . ق1787
 .تا ، بیچا بی دار الفکر،: بیرو ، المجموع شرح المهذبنووی، یحیی بن شرف،  .77
ب، دار الفکر النووي، .75  .أبو زکریا یحیي بن شرف، المجموع شرح المهذ 

اج، ینیشابور  .77 دار إحیـاء : بیـرو محمد فؤاد عبـد البـاقي، : تحقیق ،صحیح مسلم، مسلم بن حج 
 .تا ی، بچا بیالتراث العربي، 

ل، دار الکتب العلمیة،  :جا ، بیفتوح الشام ، محمد بن عمر،یواقد  .73  .ق1713چا  او 

: قیـ، تحقالمکارم یالنباو  فیالقبار الشار  ارتیاز  یالجوهر المنظم فاحجر،  ابن ،یتمیه .72
 .تا چا، بی ی، بیمکتبه مدبول :محمد عرب، قاهره نهمیمحمد ز 

، تحقیق: حسام الدین القدسـي، قـاهره: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،هیرمي، علي بن ابي بکر .79
 ق. 1717مکتبة القدسي، 

 


